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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 14

تبین دیدگاه آیت الله سبحانی »حفظه الله« و مرحوم مظفر در مورد 
وضع الفاظ عبادات 

فرزاد مقبلی قرائی 1

چکیده

بین علماء اصول فقه در مورد وضع الفاظ عبادات اختلاف جاری اســت؛ بعضی 

می فرمایند الفاظ عبادات برای صحیح وضع شــده اند و بعضی از ایشان می فرمایند 

برای اعم از صحیح وضع شــده اند یعنی هم برای صحیح هم برای فاســد، از جمله 

این علماء مرحوم مظفر و آیت الله سبحانی »حفظه الله« هستند، هر کدام از این دو 

کارشناس علم اصول نظری دارند بر خلاف دیگری که نظر ایت الله سبحانی»حفظه 

الله« بر وضع الفاظ برای صحیح است، بخاطر غرض شارع؛ زیرا نمی توان به غرض 

شــارع رســید مگر در پی وضع الفظ برای صحیح و نظر مرحوم مظفر بر وضع برای 

اعم از صحیح و فاســد اســت، بخاطر تبادر که راه بدست آوردن حقیقت موضوع له 

است، پس طبق نظر آیت الله سبحانی اگر عبادتی یک جزء آن نباشد عبادت نیست 

بر خلاف مرحوم مظفر اگر عبادتی حتی چند جزء آن نباشد بازهم عبادت است. در 

این مقاله به روش توصیفی به نظر این دو کارشناس پرداخته می شود.

کلید واژه:  وضع، عبادات، صحیح، أعم، فاسد.

1 . طلبه سطح سه حوزه علمیه قم – فوق دیپلم رشته مهندسی ساختمان 
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مفهوم شناسی. 	

وضع - 	.	

از جهــت لغت: اصل ماده قرار دادن شــیء در محل، این به حســب مصادیق و 

خصوصیات اختلاف پیدا می کند مثلا یکی از مصداق های آن خشــوع است بخاطر 

اینکه نفس را در محل معنوی قرار می دهند )مصطفی، حسن، 143، 1430(

 از جهــت اصطلاح: قرار دادن و تخصیص لفظ برای معنا از ســوی واضع)مظفر، 

)1395 ،28

به نظر می رسد اصل ماده وضع از جهت لغت واصطلاح اختلافی ندارند. 

 صحیح- ۲.	

 از جهــت لغت: صحت بدن یعنی حالت طبیعی بدن که افعال به حالت طبیعی 

انجام می شود گاهی استعاره می شود برای معانی دیگر مثلا صحت صلاه یعنی قضاء 

ساقط شده وغیره)فیومی، 1414ه، 333(

 از جهت اصطلاح: آنچیزی که تمام اجزاء وشــرایط آن موجود باشد)مظفر، 1393، 

)58

اما اهمیت بحث در مورد صحیح وأعم در آنجا اســت که اگر کسی قائل به وضع 

الفــاظ عبادات برای اعم شــود می توانــد در مورد عنوانی از عبــادات که اجزای آن 

بصورت مطلق بیان شــده و نفی جزئیت و شــرطیت شیء مشکوک است، رجوع به 

اصالت اطلاق نمایید ولی اگر کسی قائل به وضع الفاظ برای صحیح شود نمی تواند 

رجــوع به اصالت اطلاق نماید؛ بــه این بیان اگر مولی در موردی امر کرد به خواندن 

نماز و ما شــک کردیم، آیا مثلا ســوره جزء نماز هســت یا نه، اینجا دو نظریه خود 

نمایی می کند، اگرمبنای ما وضع الفاظ برای اعم باشــد، براســاس اطلاق امر مولی 

می دانیم صدق عنوان نماز بر فاقد ســوره است؛ حال اگر شک کردیم در اعتبار سوره 

که آیا در نماز هســت یا نه اینجا رجوع می کنیم به اصالت اطلاق و اکتفا می کنیم به 

نماز فاقد سوره، در آخر هم حتی اگر سوره جزء نماز باشد و ما آن را انجام ندادیم باز 

ما با عمل خود دســتور مولا را به جا آورده ایم، حال اگر مبنای ما صحیحی شد یعنی 
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الفاظ برای تمام اجزاء وشــرایط وضع شــده اند، اگر شک کردیم که آیا عنوان نماز بر 

فاقد ســوره صدق می کند یا نه اینجا دیگر نمی توان به اطلاق دلیل رجوع کرد بخاطر 

اینکه عنوان نماز همان نماز صحیح است و نماز صحیح همان عنوان مامور به است 

یعنی اگر جزئی از آن نباشــد دیگر اصلا نماز نیست، بله به صورت مجاز به او نماز 

می گویند دراینجا شک صحیحی برطرف نمی شود و باید رجوع کند به اصول عملیه.

)ر.ک، مظفر 1393، 59(

دیدگاه آیت الله سبحانی»حفظ الله«. 	

ایشــان می فرماید الفاظ عبادات برای صحیح وضع شــده اند نه اعم یعنی واضع 

این الفاظ را برای معنایی وضع کرده که همه اجزاء و شــرایط عبادات را هنگام وضع 

در معنا لحاظ کرده یعنی وقتی می خواســت الفاظ را برای عبادات وضع کند در حین 

وضع تمام اجزاء و شــرایط را تصور کرده و الفاظ را برای همان اجزاء وشــرایط وضع 

کرده نه کمتر نه بیشتر. )سبحانی، 1387، ج37، 1(

پس از نظر ایشــان مثلا نماز به چیزی می گویند که تمام اجزاء وشرایط که واضع 

تصور کرده در آن باشد و اگر حتی یک جزء وشرایط آن نباشد دیگر به آن حقیقتا نماز 

نمی گویند بله می توان به صورت مجاز به آن نماز گفت. 

دلیل حضرت آیت الله سبحانی- 	.۲

ایشــان می فرمایند عبادات ماهیات اعتباری هستند که واضع آن ها را اعتبار کرده 

و اعتبار واضع به این اســت که هنگام وضع اغراض شارع را از عبادات در نظر گرفته 

والفاظ را وضع کرده و دســت یابی به این اغرض شــارع در گروه عمل به تمام اجزاء 

وشــرایط اســت یعنی صحیح، که واضع هم برای همآن ها وضع کرده بود و اگر یک 

جزء از عبادت مثلا نماز، اگر ســوره آن خوانده نشــود نماز به جا آورده نشــده و به 

اغراض شارع دست پیدا نمی شود.

به بیان دیگر شارع، اراده کرده تربیت و تهذیب انسان را و این غرض شارع وابسته 

به انجام عبادت صحیح است و عبادت صحیح همان عبادتی است که ما را به غرض 

کِتابِ وَ 
ْ
 مِنَ ال

َ
یْك

َ
وحِيَ إِل

ُ
 ما أ

ُ
ل

ْ
شارع برســاند مثلا شارع در مورد نماز می فرمایید»ات
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صْنَعُونَ« )سوره عنکبوت: 43( 
َ
ت

در این آیه شریف غرض از اقامه نماز، مانع شدن نماز برای بدی ها و زشتی ها است 

و همچنین رســیدن به بزرگترین ابزار یاد خدا که اقامه نماز باشــد حال اگر بخواهیم 

به این اغراض برسیم باید آن نمازی را اقامه کنیم که همه اجزاء را داشته باشد.

 در روایات اسلامی نیز شاهد این معنا هستیم. 

»انّ المصلی یناجی ربّه«)ابن ابی جمهور، 1405، 39(

در این روایت شــریف هم غرض از نماز گفتگوی عاشقانه با خدای متعال است، 

معلوم اســت رســیدن به این غرض مهم راهی ندارد جزء به جــا آوردن نماز با تمام 

اجزاء.

ةُ مِعْرَاجُ  المُؤْمِنِ«)کلینی، 1375، 796(
َ

لا »الصَّ

در این روایت هم غرض از نماز خواندن این اســت که همین نماز وســیله است 

برای عروج مومن به ســمت خداوند متعال؛ این عروج وقتی حاصل می شود که همه 

اجزای نماز به جا آورده شود.

« )کلینی، ط.  قِيٍّ
َ
 ت

ِّ
ل

ُ
رْبَــانُ  ک

ُ
ةُ ق

َ
لا : »الصَّ

َ
ال

َ
مُ، ق

َ
ــلا یْهِ السَّ

َ
ا عَل

َ
ض حَسَــنِ الرِّ

ْ
بِي ال

َ
عَنْ أ

الاسلامیه، ج3، 265(

در این روایت شــریف هم غرض از نماز نزدیک شــدن معنوی به خداوند متعال 

اســت؛ این معنویت وقتی حاصل می شود که همه اجزاء به جا آورده شود اگر جزئی 

فاقد شد دیگر آن غرض حاصل نمی شود.

در نهایت این اغراض حاصل نمی شــود مگر اینکه الفاظ برای صحیح وضع شده 

باشد.

خلاصه اینکه وضــع لفظ اقتضاء می کند لفظ تعلق پیدا کند برای معنای که با آن 

معنا غرض لفظ رســانده می شــود و غرض از لفظ یا انگیزه برای وضع لفظ، همان 

چیزی اســت که به آثار ختم می شود و رســیدن به این اثار فقط از راه وضع صحیح 

است نه برای أعم از صحیح.

اساســا وضع کردن لفظ برای چیزی وسیع تر از غرض، نیاز دارد به انگیزه دیگری 
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که آن انگیز غیر موجود است پس نمی توان برای وسیع تر از غرض شارع وضع شود، 

واضع لفظ را به انگیزه رسیدن به آثار وضع کرده پس لفظ به معنایی تعلق پیدا می کند 

که ما را به آثار برساند و او همان وضع برای صحیح است نه اعم.

گویا حضرت آیت الله سبحانی می خواهد بفرماید: 

 بین لفظ و رسیدن به آثار رابطه علت ومعلول است، وضع لفظ برای صحیح یعنی 

همان تمام اجزاء و شــرایط  علت است برای رســیدن به اثار و تا تمام اجزاء وشرایط 

نباشد اصلا علتی نیست تا بخواهد ما را به معلول یعنی اثار شرعی برساند پس نماز 

یعنی همان صحیح، صحیح یعنی همان نماز.)ر.ک، سبحانی، 1387، ج1، 73(

دید گاه مرحوم مظفر در مورد عنوان . 	

ایشــان می فرمایند الفاظ عبــادات برای أعم از صحیح وضع شــده اند یعنی اگر 

نمازی و عبادتی انجام شــود جزئی از آن نباشــد باز این نماز هم در نزد شارع نماز 

است حقیقتا نه اینکه مجازا به آن نماز گفته شود.

دلیل مرحوم مظفر: - 	.	

دلیل ایشان مبتنی برعلامت های حقیقت و مجاز است مثل: 

1.تبادر 

2. عدم صحت سلب از أعم. )مظفر، 1393، 59(

حال برای روشن شــدن تبادر و عدم صحه سلب باید توضیحی مختصر در مورد 

این دو آورده شود.

ما برای اینکه بدانیم لفظ به صورت حقیقی برای چه معنای  وضع شده از چند راه 

می توان پی ببریم که لفظ به صورت واقعی برای چه معنایی وضع شــده که دو تای از 

آن ها همین تبادر و عدم صحت سلب است. 

تبادر یعنی چه؟ 

تبادر یعنی ســرعت گرفتن معنی از خود لفظ بدون هیــچ قرینه حالیه و مقالیه به 

ذهن. )مظفر، 1393، 43(

 چگونه تبادر کاشف از موضع له است؟ 
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 هر لفظی بخواهد بر معنا دلالت کند سببی می خواهد و اسباب از سه حال خارج 

نیست 

1. بخاطر علقه ذاتی بین لفظ و معنا 

2. قرینه مقالیه و حالیه که موجب تبادر شود 

3. بخاطر علقه لفظی بین لفظ ومعنا 

أما ســبب علقه ذاتی نیست چون اگر علقه ذاتی بود باید هرکس در زمین باشد به 

معنای لفظ انتقال پیدا کند؛ أما سبب انتقال قرینه نیست بخاطر اینکه فرض در اینجا 

عدم قرینه بودن انسباق معنا به ذهن از حاق لفظ بود نه چیز دیگر، پس وقتی انسباق 

معنا نه  بخاطر علقه ذاتی بود نه بخاطر قرینه معلوم می شــود تبادر یا همان انســباق 

معنا از لفظ به ذهن بخاطر علقه لفظی بین لفظ و معنا است و این علقه لفظی بخاطر 

وضع است حال که چنین است پس تبادر است که ما را به موضوع له می رساند نظیر 

برهان إنی که از معلول به علت می رسیم )ر.ک، مظفر، 1393، 43(

پس به نظر مرحــوم مظفر وقتی ما بخواهیم بدانیم عبــادات برای اعم یا صحیح 

وضع شده با رجوع به تبادر پی می بریم که عبادات برای أعم از صحیح وضع شده اند 

مثلا نماز حتی اگر یک جزء آن نباشد باز نماز است.

یکی دیگر از علامت ها و راه کارهایی که می توان به موضوع له پی برد عدم صحت 

سلب یا صحت حمل اســت؛ یعنی درست بودن حمل در معنایی که شک می کنیم 

که آیا این معنا برای آن لفظ مشــکوک وضع شــده یا نه که نشان دهنده این است که 

لفظ برای معنا وضع شــده است و تبعا درست نبودن حمل نشان دهنده این است که 

این حمل مجازی است.

این بحث در دو جا تصور دارد

1.حمل اولی ذاتی

2.حمل شایع صناعی

 در حمل اولــی ذاتی ملاک در صحت حمل اتحاد در مفهوم  موضوع و محمول 

و تغایر از جهت های دیگر اســت و در حمل شایع صناعی ملاک برای صحت حمل 

وعدم صحت ســلب اتحاد موضوع و محمول در مصداق وتغایر در مفهوم اســت. 
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)ر.ک، مظفر، 1393، 45و46(

حال با توجه به این مقدمات اگر ما خواســتیم بدانیــم موضوع له  یک لفظ برای 

چه چیزی اســت اینجا از راه این دو نوع حمل می توانیم پی ببریم که برای چه چیزی 

وضع شده است.

1. حمل اولی: 

اول معنای را که شــک می کنیم لفظ برای آن وضع شــده را می گذاریم موضوع به 

هر لفظی که خواســتیم از آن تعبیر می کنیم در مرحله بعد لفظی را که شــک داریم 

برای آن وضع شــده یا نه را با همان معنای ارتکازی می گذاریم در محمول در مرحله 

ســوم حمــل را آزمایش می کنیم به حمل اولی و ملاک را هــم در این حمل فهمیدم 

اگــر موضوع و محمول با هم اتحاد داشــتند از نظر مفهومی و حمل صحیح بود پی 

می بریم بطور تفصیل این لفظ برای آن معنا وضع شده و اگر دیدیم که حمل صحیح 

نیست می دانیم که لفظ موضوع له آن معنا نیست، اگر استعمال می شود این استعمال 

مجازی است. )ر.ک، مظفر، 1393، 45(

2. حمل شایع صناعی: 

حــال اگر این مراحلی که برای حمل اولی طی کردیم و دیدیم حمل اولی صحیح 

نبــود دوباره همان مراحل را برای آزمایش حمل شــایع صناعــی طی می کنیم، اگر 

حمل صحیح بود یعنی موضوع و محمول از لحاظ مصداقی متحد بودند و از لحاظ 

مفهومی متغایر بودند و اگر حمل صحیح نبود می یابیم این دو لفظ از لحاظ مصداقی 

متباین هستند پس استعمال مجازی می شود. )ر.ک، مظفر، 1393، 46(

پــس مرحوم مظفر می فرمایند الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و ضع شــده اند 

به دو بیان

1. مثلا معنای که از لفظ نماز به ذهن می رســد اعم از صحیح اســت. همین که 

گفته شــود نماز خواندیم فورا به ذهن می رســد مطلق نماز حال شاید یک جزئی هم 

به جا آورده نشود.

2. وقتــی لفظ نماز را بر معنای اعم از صحیح حمل می کنیم صحت حمل اتفاق 

می افتد واین دو علامت برای حقیقحت هستند.
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مقایسه دو دیدگاه مرحوم مظفر و آیت الله سبحانی: 

بطور کلی دیدگاهاین دو کارشناس کاملا متفاوت است.

1. آیت الله ســبحانی وضع الفاظ عبادات را برای صحیــح گرفتند به دلیل اینکه 

الفاظ برای اغراض شــارع وضع شده و اغراض شــارع بدست نمی آید مگر با وضع 

الفاظ برای صحیح.

2.مرحوم مظفر الفاظ برای أعم از صحیح وضع شــده اند به دلیل تبادر و صحت 

حمل.

نتیجه گیری. 	

ما در این مقاله دنبال این بودیم که ببینیم که از دیدگاه دو اندیشــمند بزگ اسلامی 

الفاظ عبادات برای چه چیزی وضع شــده و فهمیدیم که نظر آیت الله سبحانی برای 

صحیح است و همچنین نظر آیت الله مظفر برای أعم است 

و همچنین فهمیدیم که فایده از این بحث این اســت که اگر قایل به اعم شــویم 

دســت ما در اطلاق گیری در جای که در جزئ شک کردیم باز تر است می توانیم به 

اطلاق تمسک کنیم بخلاف وقتی که قایل به صحیح شویم اگر در جزئ شک کردیم 

نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و باید به اصول عملیه رجوع کنیم.
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